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علی رفیعی به دلیل اســتعداد ویژه، نبوغ، زیســت متفاوتِ انتخابی و تلاش های فراوان توانسته در نوع نگرش، گونه 
زیبایی شناســی، رویکرد و نتیجه کار در جایگاهی منحصر به فرد و دور از دســترس قرار گیرد. او با گیرنده های حســی 
فوق العاده قوی، محیطش را به منشأ الهام خود و با دانش انبوهش این دریافت ها را به خلق هایی به غایت تأثیرگذار 
و جاویدان تبدیل می کند. تحلیل و بررسی آثار و شخصیت او در این مجال نمی گنجد و من تنها به ذکر دو خصوصیت 
او اکتفا می کنم. خصوصیت اول که به نظرم بسیار مهم و ساختاری  است، نگاه تحقیقی و نه تقریبی او به پدیده هنر 
است. او به همان محکمی کلمه در علم، تحقیقاً در مسیر خلق حرکت می کند و همکاری با او هم باید در همین 
مسیر و شکل انجام پذیرد. خصوصیت دوم اعتقاد راسخ و نهادینه شده در او راجع به گروه و کارگروهی است. رفیعی در عین حال که نفر اول 
و تنها تصمیم گیر نهایی اســت اما از تک تک اعضای گروه انتظار دارد که به عنوان عناصری فعال، پویا و خلاق باشــند تا در فرآیند همکاری، 
تألیفی خلاقانه رقم بخورد. او بجد معتقد اســت نطفه  خلاقیت در چنین گروهی بســته می شــود و با همکاری بزرگ می شود و در نهایت به 
دنیا می آید. رفیعی تحقیقاً یکی از نوادر هنر این ســرزمین محســوب می شــود که نیاز است پیرامون اندیشــه ها و آثارش بررسی های فراوان و 

همه جانبه ای شود تا بتوانی به تمامی یا حداقل تا جایی که ممکن است با شناخت او قد و قامت هنر نمایش خود را بالاتر و بالاتر ببریم.  

دکتــر علــی رفیعی 
از  یکــی  هــم 
ویژه  تریــن چهره ها 
ســرزمین  تئاتــر  در 
ماســت و بی شــک 
از  دســته  آن  جــزو 
بزرگانی که بــه عقیده من دیگر تکرار نخواهد 
شــد. او مجموعــه ای از زیباشناســی، آگاهــی، 
دانــش، بینــش و عشــق بــه تئاتــر را در خــود 
جمــع کــرده و البتــه در ایــن مجموعــه بدون 
تردید، عشــق بــه جامعه و فرهنگ، وســعت 
وســیعی در دل او دارد کــه کنــار آنهــا زیســت 
می کنــد.  اولین بــار که قــرار بود بــا او همکاری 
کنــم، خوب به خاطــر دارم که همه می گفتند 
رفیعی بیشــتر از هر چیزی به صحنه و زیبایی 
صحنــه اهمیــت می دهــد و بازیگرانــش را در 
دکــوری کــه در ذهــن دارد، به شــکلی عجیب 
و غریب و البته درســت و هوشــربا می چیند و 
این مســأله را شاخص ترین ویژگی کارگردانی 
او می دانســتند؛ امــا از آنجــا کــه من همیشــه 
ســعی می کنــم از تجربیــات شــخصی خودم 
بهره ببرم تا صحبــت دیگران، در دو کاری که 
با او افتخار همکاری داشــتم اتفاقاً این نظریه 
به نظرم رد شــده آمد. گمان من این است که 
دکتر رفیعی آنقدر نســبت بــه صحنه، تاریخ، 
لباس، تئاتر و بخش های دیگر هنری محیط و 
مشرف است که بی شک این اشراف به زیبایی 
بصــری صحنــه و دیگــر موتیف هــای نمایش 
نیــز می انجامــد و یکــی از همین هــا توجــه به 

حضــور درســت بازیگــران و شــخصیت های 
مدنظر، در اثر و بازی  گرفتن از آنها به بهترین 
شکل ممکن اســت. وسواسی که او نسبت  به 
بــدن، بیــان و حرکــت بازیگــر دارد را در کمتر 
کارگردانی می شود سراغ گرفت.  در تازه ترین 
تجربه  همــکاری ام با دکتر علی رفیعی یعنی 
»خانــه برناردا آلبــا« اتفاقاً ارادت و شــیفتگی 
مــن بــه شــیوه کار ایــن کارگــردان کهنــه کار و 
یگانه بیشــتر از پیش هم شــد. انرژی، عطش 
و اشــتیاق نهفتــه و دلبســتگی او نســبت بــه 
متــن و موضوعــی کــه قــرار بــود روی صحنــه 
ببــرد واقعاً آدمی را ســر ذوق مــی آورد و البته 
از  انبوهــی  بــا  حیــرت زده می کــرد.  هــر روز 
اطلاعــات و کتاب های جدیــد و به  روز می آمد 
و می خواســت بیشــتر و بیشــتر به کنه داستان 
برســد و همــه اینهــا بــه انــرژی عجیبــی در او 
ختم می شــد که این انرژی به ســایر گروه هم 
منتقــل می شــد و همگــی می دانســتند و باور 
می کردنــد کــه چقــدر در کار مســئولیت دارند 
و چقــدر بایــد همــراه بــا رفیعــی، وارد دنیای 
زیباشناســی او شــوند و از رنــگ و موســیقی و 
حرکــت و بــدن و پرداخت و نشانه شناســی ها 
چیــزی بیاموزند و درک کنند.  رفیعی ســعی 
می کنــد بــرای گــروه این فضــا را آمــاده کند تا 
بازیگرانــش جســت و جوگرانی باشــند کــه در 
ایــن دنیای پــر راز و رمز و پر از جــادو، به آنچه 
او از دل متن می خواهد برسند. او نه چیزی را 
بــه بازیگر دیکته می کند و نــه آن چنان چیزی 
از پیــش کامــل و بدون تغییــر وجــود دارد؛ اگر 

چــه قطعاً او بــا تبحر و تســلط، پلانــی کلی از 
آنچــه می خواهــد را در ذهــن و اندیشــه دارد 
امــا بازیگرانــش را به بیــرون از خود می کشــد 
و در ایــن مســیر آنها را همراهــی می کند تا به 
مســیرهای باشــکوهی که در نظر دارد برسند.  
کار با دکتر رفیعی اصلًا کار آسانی نیست مگر 
کسانی که عاشق هستند و بیشترین وقت خود 
را بــا او می گذرانند چون کار او، در کار کارگاهی 
طولانی تعریف می شود و همیشه بین آدم ها 
و چهره های بســیار می گردد تا استعدادهایی 
جدیــد را کشــف کنــد و بســیاری از بازیگــران 
مطــرح تئاتر و تصویر ما کــه امروز چهره هایی 
شــاخص و تأثیرگذار هستند از او آموخته اند و 
همه این دست پرورده های هنر رفیعی چیزی 
تازه از کلاس علی رفیعی را به عرصه بازیگری 
آورده اند.  بد نیست گریزی به تجربه بازی در 
»برناردا آلبا«یی داشــته باشم که در آن ایفاگر 
نقش »برناردا« بــودم. دکتر هربار چیزی تازه 
با خــود می آورد و یک بار هم ترجمه جدیدی 
با خود آورده بود و با ذوق و شوق فراوان آن را 
با ما درمیان گذاشــت و طبیعی اســت که این 
کار، به کســی مثــل من که خودش بــه هزاران 
دلیــل عاشــق لورکاســت، کمــک فراوانی کرد 
تا مثل یــک کلید به راز و رمزهــای جدیدی از 

نقــش برســم.  رویــا تیموریان بدون شــک در 
فاصله نمایش های »عروسی خون« تا »خانه 
برناردا آلبا« بسیاربسیار از علی رفیعی آموخت 
و بی راه نیســت اگر بگویم بســیار خوشحالم که 
این فرصت را داشتم تا در کنار او نقشی را روی 
صحنه نقاشــی کنیم و لذتی بی نهایت ببریم از 
چنیــن کاری. آرزو می کنــم و امیــدوارم که علی 
رفیعی، این یگانه گوهر تئاتر ایران زمین بتواند 
تــا دیرزمــان همچنان آثاری را بــر صحنه خلق 
کند و ما نیز در هر جایگاه و جایی لذت ببریم از 
حضور چون اویی و امیدوارم و آرزو دارم که قدر 
او و امثال او بخوبی دانســته شود؛ چه بسا بسیار 
بزرگان بوده اند که در طول حیات شان آن چنان 
قــدر ندیدنــد و بــه دلایــل مختلــف مراقبتــی 
آن گونه که در  شأن آ نهاست، از آنها نشده است.  
در پایان باز به این نکته اشــاره می کنم که دکتر 
علی رفیعی یک مجموعه  اســت. مجموعه ای 
از درک و دریافــت و شــناخت فرهنگ و رنگ و 
موســیقی و البته در کنار همه اینها دیدی بسیار 
شــگفت انگیز و زیباشناســانه ای کــه نشــانه اش 
را می شــود در تمامــی آثارش دیــد و درک کرد. 
او بــا همــه اینهــا دری را بــه روی ما بــاز می کند 
 کــه این در، کلید، ابتــدا و اجــازه ورود ما به دنیا 

رفیعی است. 

جــذاب  داســتان 
آشنایی من با دکتر 
بــه  رفیعــی  علــی 
اواخر دهه شصت 
امــا  برمی گــردد 
همیــن  انتهــای  از 
ابتــدای  و  دهــه 
دهــه هفتــاد بــود کــه از نزدیــک با ایــن مرد 
بــزرگ آشــنا شــدم و تمــام روز و روزگارم در 
دهــه هفتــاد با او به ســر شــد و بیراه نیســت 
اگــر بگویم تمام این یک دهــه را با او زندگی 
کردم. اغراق نیست اگر بگویم او بزرگ ترین 
هســت  و  بــود  زندگــی ام  در  مــن  معلــم 
همچنــان و خواهد بــود و در وهله اول هر جا 
و بــه هــر بهانه، مثل امــروز و اینجــا فرصتی 

پیــش می آیــد از او پیش همه بایــد بگویم و 
بنویسم که من قدردان این همه سال هستم 
و هــر آن چــه از او آموختــم. دکتــر رفیعی نه 
فقــط بــرای مــن که بــه عقیــده ام او یکــی از 
بزرگترین معلم هــای تاریخ ایــران در حوزه 
نمایش اســت و همین جا بــا صمیمی ترین 
کلمات می خواهم تولدش را تبریک بگویم 
عمــری  و  ســربلندی  و  ســعادت  آرزوی  و 
باعزت داشــته باشــم همان طور کــه تا امروز 
بــوده اســت. همان طــور که اشــاره شــد دهه 
هفتاد را باید برای من یکی که نه، مهم ترین 
دهه زندگی ام به حســاب آورد. شــاید به این 
دلیــل واضــح که اصــلًا شــخصیت و کاراکتر 
هنــری من در همان ســال ها شــکل گرفت و 
از همان  سال های آموزش دیدن و کنار دکتر 

رفیعی بودن به امروز رســید. تمام این دهه 
هفتــاد، مــن را صرفاً یاد یک نفــر می اندازد. 
نام معلمی بــزرگ مثل دکتــر علی رفیعی 
کــه تمــام امروزهای مــرا شــکل داد و حال و 
هواهــای مــرا به امــروز و آن چیزی کــه امروز 
هستم رساند. دهه ای که از ابتدا تا انتها، تنها 
و تنها با دکتر رفیعی کار کردم. پیشنهادهایی 
می آمد بــرای بازی یا... اما مــن هیچ کدام را 
نپذیرفتم و خــودم را صرفاً معطوف به این 
حضــوری که کنار علی رفیعی داشــتم کردم 
و اتفاقاً این از آن جمله تصمیم هایی اســت 
کــه نــه تنها از اتخاذشــان پشــیمان نیســتم؛ 
بلکه خوشــحالم که چنین کار درستی انجام 
دادم. در طــول همیــن دهــه هفتــاد بــود که 
افتخــار همــکاری در پنــج ، شــش کار با دکتر 

رفیعــی که یک کار تلویزیونی هم بین شــان 
بود و همه اینها کل کارهایی است که من در 
آن روزگار انجــام دادم و از ایــن بابت هم به 
خودم می بالم وهم می دانم آن دهه هفتاد 
چه تأثیر شــگرفی در آینده من داشت. دهه 
هفتــاد برای مــن، دهه یاد گرفتــن بود، دهه 
شروع اتفاق های بزرگ. من گروه را از همان 
زمان فهمیدم و درک کردم و در گروه زندگی 
کــردم تــا امــروز بتوانــم گروهی مثــل »لیو« 
داشته باشم و همه اینها را مدیون دکتر علی 
رفیعــی می دانــم و هر آن چــه از او آموختم. 
مدیون مردی کــه بی اغراق می توانم بگویم 
باســلیقه ترین کارگــردان تئاتــر ایــران اســت 
و خــوش  به  حــال ما کــه می توانیــم بگوییم 

تولدت مبارک مرد بزرگ. 

یــک  اگــر  شــــــاید 
ظاهــر  بــه  اتفــــاق 
ســاده در کوه هــای 
نمی افتاد،  آلــــــپ 
یکــی  ایــران  تئاتــر 
از مهــــــــــــــم ترین 
کارگردان هـــــــــــــا 
و طراحــان صحنــه خــود را نداشــت. علــی 
رفیعی جوان که با بورس ورزشــی به فرانسه 
آلــپ  کوه هــای  در  اســکی،  هنــگام  مــی رود 
ســقوط می کند و همان اتفاق ســاده و شــاید 

تلخ، مســیر زنــد گی اش را تغییــر می دهد تا 
در »سوربن« جامعه شناسی بخواند وسپس 
بــه مدرســه بازیگری »شــارل دولــن« برود تا 
آنچــه مقــدر بوده بشــود. بی شــک رفیعی را 
تئاتــر  صحنه هــای  مینیاتوریســت  می تــوان 
اصفهــان  در  زندگــی  و  تولــد  گویــی  نامیــد. 
باعث شــده تا هزاران تصویر زیبا از معماری 
باشــکوه و نقش و نگارهــای فریبنده فرش ها 
و منبت کاری هــا بــر ناخودآگاه ذهــن او تأثیر 
بگذارنــد تــا هربــار روی صحنــه نقشــی بزند 
مانــدگار. میزانســن های دکتــر علــی رفیعی 

نقاشــان  مانــدگار  و  زیبــا  تصاویــر  ماننــد 
ایتالیایی و اســپانیایی و... است؛ پراز ظرافت، 
شــاعرانگی و جزئی نگــری. کافــی  اســت یک 
شــیء یا یک عنصر دیگر را از میزانســن های 
او کم کنید تا متوجــه اوج ظرافت در چینش 
او شــوید. تفاوتی هم نمی کند که نمایشی که 
کارگردانی می کند مذهبی باشد مثل »یادگار 
سال های شن« یا نمایشی از لورکا باشد مثل 
»عروسی خون« و »یرما« یا حکایت پیامبری 
درمصــر مثــل »درمصر بــرف نمی بــارد«، یا 
حتی عاشــقانه ای از شکســپیر، یعنی »رومئو 

وژولیــت« یا نقــد خودکامگــی دیکتاتورها در 
»شــکار روباه«، »خاطرات یک جامــه دار...« 
شــاید نقدی اجتماعی باشــد مثــل »جنایت 
ومکافــات«، »کلفت هــا« یــا هــر نمایشــنامه 
دیگــری... او نــگاه زیبایی شناســانه  و امضای 
خــود را روی آن اثــر حــک می کنــد. از ایــن 
وجه می تــوان رفیعی را یک کارگردان مؤلف 
دانســت و چه خوشــبخت است نسل من که 
توانســت و می تواند مینیاتورهای چشــم نواز 
دکتــر علــی رفیعــی را بــر صحنه هــای تئاتــر 

ببیند. میلادتان مبارک شاعر صحنه ها. 

او به نوشتن مدیحه 
و  ســتایش نامه  یــا 
تقدیرهایــی از ایــن 
دست نیازی ندارد 
بی تردیــد  چــون 
علــی رفیعــی یکی 
از دردانه هــای هنر 
نمایش در این سرزمین است. با این همه روز 
و تاریخ به دنیا آمدن و تولد او باعث می شــود 

تا یک بار دیگر کســی مثل مــن، به این بهانه، 
به خــودش نهیب بزند و خــودش را مؤاخذه 
کنــد. در این نهیب و مؤاخذه اســت که اصولًا 
غمگیــن و دلتنــگ می شــوم بــه دلایلــی کــه 
یکی ش همین اســت که می گویم و پرسشــی 
در خود دارد: چرا این همه بیگانگی و فاصله 
بین نسل ها بیداد می کند؟ یا این سؤال که این 
همه خودخواهی و خودپســندی نســل امروز 
نســبت به ریشــه هایش، در این مــرز پرگهر از 

کجا سرچشمه می گیرد؟ یا بلندبلند با خودم 
این ســؤال را تکرار می کنــم که »این همه قدر 
ناشناسی و غفلت ما در کجا ریشه دارد.« این 
سؤالات و بسیار ســؤال دیگر را به هر بهانه ای 
و در روز تولد کســی مثــل علی  رفیعی بزرگ، 
بــا صــدای بلند با خــود تکرار و مــرور می کنم 
کــه یادم نرود که اگر هنر و ایســتادگی کســی و 
کســانی مثل او نبود، اثری از ما وجود نداشت 
و امروز و امروز ما هم نبودیم. به همین دلیل 

است که اتفاقاً باید شاکر و مفتخر باشیم که در 
دوره و زمانــه ای زندگی و زیســت می کنیم که 
کســی مانند علی رفیعی هم زیســت می کند 
و مــا می توانیــم بــا او هم نفــس باشــیم و زیر 
آســمانی که او نفس می کشــد و در زمینی که 
او هنرآفرینــی می کند و خلــق، زندگی کنیم و 
این چیز کمی نیست. کم نیست حضور وجود 
شخصیت درجه یکی مثل دکتر علی رفیعی 

که همواره و همیشه مبارک است. 

اولیــن بار ســــــــال 
بــــــــــرای   75-74
بــازی در نمایــش 
خــون«  »عروســی 
دعــوت شــدم و با 
خــودم فکــر کردم 
به به چه ســعادتی کــه قرار اســت اولین کار 
غیرعروســکی ام را بــا کارگردانــی قَــدَر مثل 
علــی رفیعــی تجربــه کنــم و چــه چیــزی از 
ایــن بهتــر. وقتــی وارد گــروه شــدم و شــکل 
بســیار  اولــش  دیــدم  نزدیــک  از  را  کارش 
ترســیدم اما بعــد به خودم گفتــم یا همین 
الان از ایــن در بیــرون مــی روی، یــا می مانی 
و کار یــاد می گیری. مانــدم. کار بعد »رمئو و 
ژولیــت«، کار بعد »شــازده احتجــاب« بود. 

هر بار بیشــتر به قصد یادگرفتن آمدم. زبان 
بدن، بازیگری روی صحنــه بزرگ، طراحی 
صحنه کاربردی، طراحی لباس برای کمک 
بــه ایســتایی بازیگــران روی صحنــه و همــه 
نیــز در نهایــت زیبایی و ایده آل ترین شــکل 
ممکن. هر جلسه تمرین دکتر رفیعی برای 
مــن کلاس درس بود و ســال ها گذشــت. او 
البتــه بیــن چنــد اجــرای نمایــش، دو فیلم 
ســینمایی هــم ســاخت کــه مــن در هــر دو 
بازی کــردم و بعــد دوباره چند تئاتــر دیگر؛ 
تــا »خاطــرات و کابوس هــای یــک جامه دار 
از زندگــی و قتل میرزا تقی خــان فراهانی.« 
وقتــی به عنــوان »مهدعلیا« انتخاب شــدم 
بــه قول جوان هــای امروز ذوق مرگ شــدم. 
با یک تمرین طولانی چندماهه به استقبال 

اجراهــا رفتیــم. بــاز دیــدم تمــام جلســات 
تمرین بیش از گذشــته برایــم کلاس درس 
او می آمــوزم و می دانــد  از  اســت و چقــدر 
و چقــدر هنــوز برایــم ایــن جلســات تازگــی 
دارد و چقــدر تفکــر بهــروزی دارد و چطــور 
صحنه هایــی که به ظاهر برایمــان به نتیجه 
رسیده بود و به قول معروف بسته بودیمش 
دوباره اصلاح می شــدند؛ حتــی در نمایش 
تازه تریــن کارش »خانــه برنــاردا آلبــا« کــه 
روی صحنــه رفــت. طــی این بیســت و چند 

سال همکاری با دکتر علی رفیعی فهمیدم 
توفیــق همــکاری بــا کارگردانــی داشــتم که 
هرگــز ذهن ســیالش جایــی نایســتاد و آرام 
نگرفــت. بی هیچ اغراقی باید بگویم در این 
مدت هر چه درباره تئاتر آموخته ام از او بوده 
اســت. به بودنش افتخــار می کنم و تولدش 
را هزاران بــار تبریک می گویم و برای خودم 
آرزو می کنم دوباره بتوانم کنارش کار کنم و 
بیاموزم. او بر تارک هنر این ســرزمین نامی 

جاودانه خواهد ماند.
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علی رفیعی را من از زمان دانشجویی می شناسم و با کارهایش از همان دوره آشنایی به هم رساندم و بی اغراق جذب 
او و دنیایش شــدم. علیحده از کارگردانی و مسائلی مربوط به این دســت، ارزش و اعتبار رفیعی را در آموزش نسلی 
می دانم که بعدها از کارگاه ها و کارهای او به تئاتر ایران معرفی شــدند و الحق بیشــتر آنها بســیار خوش درخشیدند 
و تبدیل به چهره هایی درخشــان شــدند که نام آوردن از همه آنها بســیار وقت گیر خواهد بود اما این روی سکه علی 
رفیعی را هرگز نباید فراموش کرد که او معلم بی نظیری نیز در تئاتر هست و جزو آن دست معدود از بزرگانی است 
که می خواهند تئاتر ایران بی پشــتوانه هنری و فرهنگی نماند. رفیعی از جمله اســتادانی اســت کــه بلافاصله افراد 
مســتعد را شناســایی و با خود به تمرینات گروهی می بــرد و آنها را برای ایفای نقش روی صحنــه بزرگ آماده می کند 
و هر آن چه باید به آن ها بیاموزد را می آموزد و هیچ خساســتی در این مســأله ندارد.. خود من طی چندساله اخیر از دکتر رفیعی بسیار الگو گرفتم 
که بیایم و در کنار بازیگران بزرگ، از چهره های مســتعد و تازه نفس اســتفاده کنم و نکته اینجاست که ما چنین الگو و روش و منشی را در تئاترمان 
بسیار کم داریم و معطوف می شود به چهره های شاخص معلم مآبی مثل دکتر رفیعی که توانستند چند نسل تئاتر ایران را به لحاظ بازیگر و حتی 
دیگر عوامل صحنه ای تأمین کنند و پرورش دهنده باشند. کسی مثل او اگر چه در دانش نظری بسیار شاخص و در کار کارگردانی نیز شکل و شمایل 
ســبک ویژه خود را دارد اما یک به اصطلاح کلاس و روش شــخصی نیز دارد که شــامل همه این ها می شود که به آن اشاره شد. پس می توان گفت 
بزرگترین خصلت او بخشیدن دانش بدون ذره ای امساک است و رفیعی از آن دست آدم هایی نیست که بخواهد چیزی را پیش خود نگه دارد و 
به کسی انتقال ندهد. بازی گرفتن های متفاوت او از بازیگران را در کارهای مختلف حتماً به یاد داریم که مثلاً یکی  اش بازی بود که از سیامک صفری 
در »شــکار روح« گرفت یا بازی هایی که از حســن معجونی و دیگران به نفع آنچه در ذهن داشــت گرفت. رفیعی با اینکه کارگردانی ست که از او 
به عنوان شــاعر صحنه ها یاد می کنند اما همان طور که گفته شد او را باید معلمی بی بدیل دانست که عطش آموختن و راه  و روش نشان دادن به 
جوان ها در رگ و پوست و خون او جریان دارد و انگار که می داند برای چه رسالتی پا به این عرصه گذاشته است و این رسالت، برای تئاتر ما رسالتی 

میمون و مبارک بوده است همچون که تولدش بر عرصه کره خاکی. 
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